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جشن بهمنگان
بهمنـگـان جشنـى براى پـاس داشتــن 
انديشه نيک و حمايت از حقوق حيوانات

مژگان آقاجانیان
کارشناس ارشد مدیریت فرهنگی و پژوهشگر فرهنگ

 ونکوور کانادا

مختصرى پيرامون اسطوره بهمنکتیبه دایوش بیستون
ــوا و  ــاک نگاه داشــتن آب، خــاک، ه ــان باســتان در پ وســواس ايراني
ــوده اســت. هــرودوت و گزنفــون  ــان باســتان ب ــزد يوناني آتــش، زبان
ــز  ــان هيــچ چي ــرده و نوشــته اند: ايراني ــاره ى آن قلمفرســايى ها ك درب
ــاک و  ــتن خ ــاک نگه داش ــد و در پ ــف را در آب نمى ريزن ــوده و كثي آل
زميــن مراقبــت مى كننــد. در فرهنــگ ايرانيــان باســتان، هــر آنچــه كــه 
داده ى خداســت، پــاک و دوســت داشــتنى اســت. خداوند ايــن جهان 
شــادى آفريــن را بــا همــه ى زيبايى هايــش بــراى بهره بــردارى و لــذّت 
آدميــان آفريــده اســت. همــه ى مردمــان در مقــام امين بايــد، در حفظ 
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اهورامزدا داراى 
فروزه هاى نيک بى شمار 

است كه از ميان آنها 
٦صفت برگزيده تر 

هستند كه به هر يک از 
اين صفات امشاسپند 

و به مجموع آنها 
امشاسپندان مى گويند 

,,

آن بكوشــند. ارج گــزارى بــه عناصــر طبيعــى، به مثابــه اقرار بــه قدرت و 
عظمــت خداونــدى و پاس داشــتن نعمت هــاى بيكــران او بوده اســت. 
داريــوش در كتيبــه ى بيســتون مى نويســد: اهورامــزدا جهــان را آفريــد، 
مردمــان را آفريــد، شــادى را آفريــد و شــادى را بــراى مردمــان آفريــد.                                                                                                                             
پيــش از ظهــور زرتشــت، ايرانيــان خدايــان ســماواتى را مى پرســتيدند 
ــد. زرتشــت پرســتش خدايــان گوناگــون  ــه آن هــا فديــه مى دادن و ب
ــد.  ــه فرا خوان ــه پرســتيدن خــداى يگان ــردم را ب ــر دانســت و م را كف
ــى از  ــه كل ــد ب ــه حاضــر نبودن ــا ك ــده اى از مغ ه پــس از زرتشــت، ع
خدايــان پنــدارى خويــش دســت بكشــند، عــده اى از آن هــا را به عنوان 
فرشــتگان آفريــده ى اهورامــزدا وارد ديــن كردنــد و بــراى اين كــه منشــا 
اثــر باشــند، بــرای هــر يــک وظيفــه اى مرتبــط با فرهنــگ مــردم معين 
كردنــد. ايــن فرشــتگان عموماً حامــى و پشــتيبان عناصــر و پديده هاى 
طبيعــى شــدند و به صــورت فرمان بــرداران اهورامــزدا او را در اداره 
گيتــى يــارى دادنــد. اهورامــزدا داراى فروزه هــاى نيــک بى شــمار اســت 
كــه از ميــان آنهــا ٦ صفــت برگزيده تــر هســتند كــه بــه هــر يــک از 
ايــن صفــات امشاســپند و بــه مجمــوع آنهــا امشاســپندان مى گوينــد. 
ايــن كلمــه از ســه جــزء تشــكيل شــده اســت: «اَ: حــرف نفى، مشــه، از 
ريشــه مــر به معنــى مــرگ (جمــع ايــن دو بخــش = اَمشــه: بى مــرگ) 
ــرگ.  ــاكان بى م ــى پ ــپندان يعن ــاكان. امشاس ــان، پ ــپنته: مقدس س
امشاســپندان ها در واقــع هفــت جلــوه يــا صفــت خداونــد هســتند 
كــه خــدا آنــان را بــر حســب اراده خــود آفريــد. آنهــا عبارتنــد از: ســپند 
مينــو (روح نيكــوكار)، بهمــن (انديشــه نيــک)، ارديبهشــت (راســتى)، 
شــهریور (شــهريارى مطلــوب)، ســپندارمذ (اخــلاص)، خــرداد (كمــال) 
ــا  ــوكار) ي ــدا (روح نيك ــى خ ــى). مشــخصه اصل ــى مرگ ــرداد (ب و ام
(آفريننــده) اســت. ايــن مشــخصه منحصــراً بــه خــدا تعلــق دارد امــا 
ــدام از  ــه در هــر ك ــى از خــدا هســتند ك ــر، تجلی های جلوه هــاى ديگ
ــيله هايى  ــا وس ــن جلوه ه ــد. اي ــهيم باش ــد س ــان مى توان ــا، انس آنه
هســتند كــه خــدا را بــه انســان و انســان را بــه خــدا نزديــک مى كننــد. 
ــه واســطه انديشــه  ــه ب ــد  ك ــر مى آي از گفته هــاى زرتشــت چنيــن ب
نيــک اســت كــه آدميــان راه راســتى را دنبــال مى كننــد و بــه كمــال و 
بى مرگــى دســت مى يابنــد و بــدان وســيله بــه شــهريارى مى رســاند. 
ــه اى  ــاى والا و انديش ــاس، آرمان ه ــده احس ــپندان در بردارن امشاس

عميق انــد.
ــتيبان و  ــپندان ها پش ــدام از امشاس ــر ك ــد ه ــه ش ــه گفت چنانچ
ــده اند.  ــوى ش ــه مين ــک وظيف ــى و ي ــر گيت ــى از عناص ــان يك نگاهب

امشاسپند امرداد
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بهمن، نخستين 
آفريده ى خداست و در 
طرف راست او جاى 
دارد. اگر چه او پشتيبان 
حيوانات سودمند است، 
با انسان نیز سروکار 
دارد. اوست كه گزارشى 
روزانه از انديشه، گفتار 
و كردار مردمان تهيه 
مى كند. پس از مرگ، 
بهمن، روان پارسايان را 
خوشامد مى گويد و آنان 
را به بالاترين قسمت 
بهشت رهنمون مى کند

,,

به عنــوان مثــال در جشــن ســپندارمذگان، آرميتــى يــا اســفند، پاســدار 
ــوب آدميــان  زميــن و همچنيــن حامــى و راهنمــاى احساســات و قل
ــد. فرشــته ســپندارمذ زن اســت و  ــر مى آفرين اســت و آرامــش و مه
از ايــن رو بــا آفرينــش و بــا احساســات، مهــر و دوســتى همبســتگى 
نزديــک دارد. اشــا يــا ارديبهشــت پاســدار آتــش، خشــترا يــا شــهریور 
پاســدار فلــز، اروتــات يــا خــرداد پاســدار آب و امرتــات يا امرداد پاســدار 
گياهــان اســت و هومــن يــا بهمــن نيــز فرشــته پاســدار حيوانــات در 
جهــان مــادى و نيــز نگاه دارنــده «ســلامت انديشــه» در آدمــى اســت.                                                                                                                                             
بهمــن اوليــن و برتريــن امشاســپند اســت، مهم تريــن و اوليــن 
فرشــته درگاه اهورامــزدا. صــورت اصلــى ايــن كلمــه، وهومــن اســت 
ــن)  ــک و (م ــى ني ــه معن ــو) ب ــت: (وه ــه اس ــب از دو كلم ــه مرك ك
ــر  ــارت ديگ ــه عب ــر و وجــدان و مصــدر انديشــه و ب ــى ضمي ــه معن ب
ــتا  ــن در اوس ــه بهم ــان ك ــل اســت؛ آنچن ــرد كام ــک و خ وجــدان ني
ــت،  ــش اس ــى بدمن ــه به معن ــه ك ــت، اکه من ــده ى اهورامزداس آفري
توســط اهريمــن آفريده شــده و رقيــب بهمــن يــا منــش نيــک اســت.                                                                                                                     
ــاى  ــرف راســت او ج ــده ى خداســت و در ط ــتين آفري ــن، نخس بهم
دارد. اگــر چــه او پشــتيبان حيوانــات ســودمند اســت، بــا انســان نیــز 
ســروکار دارد. اوســت كــه گزارشــى روزانــه از انديشــه، گفتــار و كــردار 
ــايان را  ــن، روان پارس ــرگ، بهم ــس از م ــد. پ ــه مى كن ــان تهي مردم
خوشــامد مى گويــد و آنــان را بــه بالاتريــن قســمت بهشــت رهنمــون 
مى کنــد. در پــس ايــن تصويرســازى بــاز هــم ايــن اعتقــاد وجــود دارد 
كــه «انديشــه ى خــوب» (بهمــن) مظهــر خــرد خداســت کــه در وجــود 
ــد،  ــری می کن ــدا رهب ــوی خ ــان را به س ــت و انس ــال اس ــان فع انس
زیــرا از طریــق اندیشــه نیــک اســت کــه بــه معرفــت می تــوان رســید. 
دیوانــی کــه بهمــن بــا آنان مخالــف اســت عبارتند از: ایشــمه (خشــم)، 
ــا  ــه ی ــد اکه من ــه ش ــه گفت ــه چنانک ــر از هم آز (غلط اندیشــی) و بالات

اکومــن (اندیشــه بــد).

جشن بهمنگان
جشــن بهمنــگان از آن دســته جشــن های فصلــی بــه شــمار می رفتــه 
ــده اســت.  ــزار می گردی ــاه برگ ــه مناســبت همنام شــدن روز و م ــه ب ك
ایــن جشــن در ایــران باســتان در روز دوم بهمــن کــه نــام روز و ماه یکی 
می شــده اســت، برگــزار می گردیــده، امــا بــه دلیــل تغ˺راتــی کــه در 
گاه شــماری ها بــه وجــود آمــد، ایــن جشــن بــه روز بیســت و ششــم 

دی مــاه منتقــل گردیــد.

امشاسپند  اردیبهشت
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اگرچــه برخــی از آداب و رســوم این جشــن 
زیبــا از یــاد رفتــه و بــه مــا نرســیده اســت ولــی 
خوشــبختانه بخــش عمــده ای از ایــن مراســم 
ــگاران و  ــوب تاریخ ن ــار مکت ــطه ی آث ــه واس ب
نویســندگان دوره ی اســلامی همچون ابوریحان 
بیرونــی، اســدی توســی، فرخــی، منوچهــری و 
ــه  ــاد نرفت ــذر زمــان از ی ــاری در گ عثمــان مخت
ــن  ــد، ای ــار برمی آی ــن آث ــه از ای اســت. چنان ک
ــه ی مغــول در ایــران  ــا پیــش از حمل جشــن ت
ــوده و آداب و  ــوم ب ــر مرس ــی فراگی ــه صورت ب
تشــریفات آن رواج عــام داشــته و حتــی پــس 
ــزار  ــده برگ ــورت پراکن ــه ص ــز ب از آن دوران نی

ــت. ــده اس می ش

فرخی می گوید:                                                                      
فرخش باد و خداوندش فرخنده کناد
عیــد فرخنده و بهمنجه و بهمن ماه

منوچهری می گوید:
اورمزد و بهمن و بهمنجه فرخ بود
فرخت بـاد اورمـزد و بهمنـجه

انوری می گوید:
اندر آمد ز در حجره ی من صبحدمی
روز بهمنـجه یعنـی دوم بهمـن ماه

در مــورد ایــن جشــن، اســدی توســی، شــاعر قــرن پنجــم هجــری 
ــه  ــد ک ــه می نویس ــه ی بهمنج ــر کلم ــود زی ــه ی خ ــاب لغت نام در کت
بهمنجــه رســم عجــم اســت . چــون دو روز از مــاه بهمــن می گذشــت 
بهمنجــه می کردنــد و ایــن عیــدی بــود کــه در آن روز طعــام می پختنــد 

ــر کاســه ها می افشــاندند. و بهمــن ســرخ و بهمــن زرد ب
ابوریحــان در کتــاب التفهیــم خــود آورده اســت کــه بهمــن نــام 
ــتان و دشــت میشــان  ــراف خوزس ــون در اط ــه اکن گیاهــی اســت ک
می رویــد. ایرانیــان در روز جشــن، ایــن گیــاه را بــا شــیر مخلــوط کــرده 

و می خورده انــد.

چون دو روز از ماه بهمن 
می گذشت بهمنجه 

می کردند و این عیدی 
بود که در آن روز طعام 
می پختند و بهمن سرخ 
و بهمن زرد بر کاسه ها 

می افشاندند

امشاسپند بهمن,,
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ــده  ــام بهمــن خوان ــه ن ــده می شــود گیاهــی هــم ب چنان کــه دی
شــده اســت. ایــن گیــاه در زمســتان و بهمن مــاه می رو˻ــده اســت. 
در پزشــکی ایــن گیــاه بســیار کاربــرد داشــته اســت. در تحفــه ی حکیم 
مؤمــن و در بحرالجواهــر، ایــن گیــاه ســفید یا ســرخ رنگ ماننــد زردک 
و خوشــبو و بــا انــدک صلابــت و کجــی تعریــف شــده اســت. همیــن 
گیــاه اســت کــه در فرانســه بــه نــام بهــن خوانــده شــده و در گذشــته 
ــای  ــفید در داروخانه ه ــن س ــرخ و بهم ــن س ــام بهم ــه ی آن به ن ریش
ــه ی  ــان ریش ــت. ایرانی ــده اس ــتفاده می ش ــان اس ــرای درم ــا ب اروپ
ــن  ــد و همچنی ــه می خوردن ــا پخت ــازه ی ــورت ت ــن را به ص ــاه بهم گی
ــر روی  ــودر ب ــورت پ ــه ص ــا ب ــد و ی ــده ی آن را دم می کردن خشک ش
ــت  ــه تقوی ــوردن آن ب ــه خ ــتند ک ــاد داش ــد و اعتق ــذا می ریختن غ

ــد.                                                                                  حافظــه کمــک می کن
ــه امشاســپند  ــه مناســبت این ک ــان ب ــگان، ایرانی در جشــن بهمن
بهمــن در جهــان مــادی نگهبــان چارپایــان ســودمند اســت، از خــوردن 
گوشــت پرهیــز می کردنــد. ایرانیــان قدیــم ایــن روز را بــا احتــرام آن 
ــروی از  ــرای پی ــود را ب ــد و خ ــادی می کردن ــد و ش ــن می گرفتن جش
ــای پیشــرفت و ســعادت اســت،  ــه راهنم ــات پســندیده ی آن ک صف

ــاختند.                                                                         ــاده می س آم
ــات و خــوردن  ــا بهمنجــه از کشــتار حیوان ــگان ی در جشــن بهمن
گوشــت آنــان خــودداری می شــد. ایرانیــان باســتان روزهــای وهومــن 
(دوم)، مــاه (دوازدهــم)، گــوش یــا گنــوش (چهاردهــم)، رام (بیســت و 
یکــم) را روزهــای نبــر می نامیدنــد و هــر مــاه در چهــار روز نام بــرده نبــر 
نگــه می داشــتند. در واقــع در ایــن روزهــا، گوســفند و ســایر حیوانــات 

ســودمند را ذبــح نکــرده و گوشــت آنهــا را نمی خوردنــد.
در عــوض، مراســم پختــن آش و مصــرف غذاهــای گیاهــی 
همچــون نــان و پنیــر و ســبزی، نوشــیدن شــیر و شــربت های گیاهــی 

ــوده اســت. بســیار رایــج و معمــول ب
در ایـن روز در دیگـی به نـام بهمنجـه، آشـی به  نـام دانگـو از گندم، 
مـاش، عـدس، نخـود، باقـلا و انـواع حبوبـات می پختنـد و مهمانـی 
می دادنـد. ایـن آش را هفت دانـه نیـز می گفته انـد. گفتـه می شـود که 
یکـی از ویژگی هـای جشـن بهمنـگان تعاونی بـودن آن اسـت و به نظر 
می رسـد هـر یـک از همسـایگان بـرای پختـن آش، دانـگ خـود را بـه 
خانـه ای کـه آش در آن پخته می شـده، می داده اسـت و با همین علت 
نـام ایـن آش را دانگـو گذاشـته اند، چـون در آشـی که فراهـم می آمده 

اسـت، همـه ی همسـایگان سـهیم بوده اند.

ایرانیان ریشه ی گیاه 
بهمن را به صورت تازه 
یا پخته می خوردند و 
همچنین خشک شده ی 
آن را دم می کردند و یا 
به صورت پودر بر روی 
غذا می ریختند و اعتقاد 
داشتند که خوردن 
آن به تقویت حافظه                 
کمک می کند                                                                                 
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این  مراسم  از  دیگر  یکی 
روز پوشیدن لباس سفید بوده 
آذرباد،  اندرز  کتاب  در  است. 
از  مردم  که  شده است  توصیه 
بستر و جامه ی نو و سفید در 
ابن روز استفاده کنند. پویندگان 
لباس سفید در حقیقت با این 
عمل سمبلیک، بیزاری و برائت 
و  ناپاکی  هرگونه  از  را  خود 
پلیدی، خون ریزی و کشتار، آزار 
و اذیت حیوانات نشان داده و 
با دسته گل های سفید به دیدار 
یکدیگر می رفته اند و این گل ها 
را به هم تقدیم می کردند.                                                                                                
پرندگان  از  که  خروس 
می آمده  به شمار  مقدس 
است و در سپیده دم با بانگ 
رانده،  را  ظلمت  دیو  خویش 
مردم را به بیداری، عبادت و 
نماد  می خواند،  کار  و  کشت 
بهمن است. مردم بر این باور 

بودند که از میان حیوانات این خروس است که همانند سروش با بانگ 
هوشیاری دهنده و بیدارکننده ی خود، نویدبخش روزی روشن با اندیشه ای 
پاک بوده و آنها را به سپیدی، روشنایی و پاکی در اندیشه، بیزاری از 

خون ریزی و کشتار حیوانات و پایمال نکردن حقوق آنها فرا می خواند.
گفته شــده کــه پیــک ســروش همــان جبرائیــل اســت. ســروش 
فرشــته ای بــوده اســت کــه شــب را پاســبانی می کــرده اســت. اعتقــاد 
بــر ایــن بــود کــه ســروش در شــب هنگام کــه مــردم در خوابنــد ســه 
بــار برخیــزد، جن هــا را برانــد و جــادوان را باطــل کنــد. از برخاســتن 
ــیرین  ــک و آب را ش ــوا را خن ــو ه ــاند و ج ــش شــب را بدرخش خوی

گردانــد و خــروس را بــه بانــگ زدن گمــارد.
ــن های  ــه جش ــن ب ــای دی ــان، علم ــلام آوردن ایرانی ــد از اس بع
باســتانی و اســطوره ای آنهــا احتــرام گذاشــته و آن را پاس می داشــتند. 
از جملــه در مــورد جشــن بهمنــگان، مــلا محســن فیــض کاشــانی ذکــر 
می کنــد کــه دوم بهمــن، روز خوبــی است...فارســیان گوینــد روز خوبــی 

خروس که از پرندگان 
مقدس به شمار می آمده 
است و در سپیده دم با 

بانگ خویش دیو ظلمت 
را رانده، مردم را به 

بیداری، عبادت و کشت 
و کار می خواند، نماد 

بهمن است

,,Pa
int

ing
 by

 Fr
an
cis
 Er

ic D
im

aru
cut

 (F
ran

ce)
, A

cry
lic 

on
 Li
ne
n C

anv
as



۱۰

اســت و مــا می گو˻ــم روز مبارکــی اســت. تزویــج کنیــد و از ســفرها در 
ایــن روز داخــل خانــه ی خــود شــوید و در ایــن روز ســفر کنیــد و خریــد 
و فروخــت نما˻ــد و حاجت هــا بطلبیــد از هــر نــوع کــه باشــد کــه 

روزی پســندیده اســت.

حمایت از حیوانات در ایران باستان
ـــزار  ـــش از دو ه ـــه بی ـــران ب ـــات در ای ـــت از حیوان ـــه ی حمای تاریخچ
ـــه  ـــتا ب ـــاب اوس ـــردد. در کت ـــاز  می گ ـــیح ب ـــلاد مس ـــل از می ـــال قب س
کـــرات در مـــورد حیوانـــات توصیـــه شده اســـت. به عنـــوان مثـــال 
ـــم  ـــی می داری ـــن گرام ـــه این چنی ـــت ک ـــده اس ـــن آم در گات ۳۹ چنی
چهارپایـــان را کـــه مایـــه ی زندگـــی مـــا هســـتند، کـــه مـــا بـــرای 
ـــز چنیـــن آمـــده اســـت  ـــرای ماینـــد... . در گات ۷۱ نی آنها˻ـــم و آنهـــا ب
کـــه همـــه ی جانـــوران آبـــی، زمینـــی، پرنـــده، رونـــده و چرنـــده را 

ــم. ــی می داریـ گرامـ
در کتــاب تاریــخ پزشــکی ایــران بــه نقــل از اوســتا آمــده کــه بــر 
مؤمنــان واجــب اســت کــه بــه هــر موجــود بــارداری خــواه دو پــا و 

ــا بــه یک چشــم بنگرنــد. خــواه چهــار پ
اگرچــه جشــن بهمنــگان جشــن بزرگــی اســت کــه بــه مبحــث 
ــیار  ــره ی بس ــود و دای ــدود نمی ش ــات مح ــوق حیوان ــت از حق حمای
وســیع تری را در برمی گیــرد و بــه قولــی جشــن پیــروزی منــش 
ــا از  ــد، ام ــاب می آی ــه حس ــی ها ب ــیاهی ها و کژاندیش ــر س ــک ب نی
آنجــا کــه مقولــه ی حمایــت و پاســداری از حیوانــات و حقــوق آنهــا از 
ــزاری  ــی اســت، برگ ــژه ی ســنن ایران ــارز و نمودهــای وی جلوه هــای ب
جشــن حمایــت از حیوانــات همزمــان بــا بهمنــگان کــه در آن همــگان 
بــه توجــه بیــش از پیــش بــه حقــوق حیوانــات فراخوانــده می شــوند، 
خالــی از لطــف نخواهــد بــود. بــا توجــه بــه پیشــینه ی تاریخــی ایــن 
دو روز در ایــران باســتان، انجمــن حمایــت از حیوانــات پیشــنهاد ثبــت 
ایــن روز را به عنــوان روز حمایــت از حیوانــات در تقویــم رســمی کشــور 
بــه شــورای فرهنــگ عمومــی ارائــه داده اســت. حامیــان حیوانــات در 
ــوان روز  ــن روز را به عن ــی، ای ــه ی عموم ــک وظیف ــوان ی ــران به عن ای
ــه رســمیت شــناخته اند و تلاش هــای  حمایــت از حقــوق حیوانــات ب
پرثمــری از طــرف انجمن هــای مختلــف مردم نهــاد در آمــوزش نســل 

جدیــد در ایــن زمینــه انجــام داده اســت.
«فهرست منابع در دفتر مجله ی وندا موجود است»

تاریخچه ی حمایت 
از حیوانات در ایران 
به بیش از دوهزار 
سال قبل از میلاد 
مسیح باز می گردد. در 
کتاب اوستا به کرات 
در مورد حیوانات                      
توصیه شده است
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